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  چكيده

برغم  كهبرانگيز خداشناسي است  ارادة الهي يكي از مسائل بحثچگونگي 

پذيرش ارادة الهي بعنوان يكي از صفات الهي توسط تمامي انديشمندان، 

هدف اين مقاله بررسي، . تفسير آن وجود دارد اختلاف نظرهاي بسياري در

مقايسه و ارزيابي آراء خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا و علامه طباطبايي 

خواجه نصير . شناسي ارادة الهي است در سه بعد معناشناسي، منشأ و هستي

اراده را عين داعي كه همان علم به مصلحت فعل است، ميداند و در نتيجه به 

ملاصدرا عينيت . خداوند معتقد بوده و آن را از صفات ذات ميداند ارادة ذاتي

حب با اراده را نيز به عينيت علم به مصلحت فعل با اراده اضافه كرده و اراده 

را صفت ذات قلمداد ميكند و روايات وارده از معصومين در صفت فعل بودن 

ه و مقام ذات ب اراده را با تغيير معنا و مرتبة آن از معناي قصد انجام فعل

طباطبايي   اما علامه. معناي ايجاد و مرتبة موجودات بالفعل توجيه ميكند

يي لفظي دانسته و آن را صرفاً  ارجاع اراده به علم به نظام اصلح را مناقشه

با ارجاع اراده به هر صفت ذاتي ديگري غير از  او. قلمداد ميكندنامگذاري 

يجه اراده را نه از صفات ذات بلكه منتزع مخالف بوده و در نت ،علم، مانند حب
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از مقام فعل و از صفات فعل تلقي ميكند و منشأ انتزاع آن را نفس فعلي كه در 
بنظر ميرسد . معرفي ميكند ،حضور علت تامه براي فعل افتد يا خارج اتفاق مي

شناسانه به اراده و صفت فعلي دانستن آن توسط علامه در  تغيير نگاه هستي
حذوريتهاي عقلي، دقيقتر از صفت ذات دانستن اراده بدون عنايت به توجيه م

تغاير مفهومي ميان اراده با علم و حب است كه توسط خواجه و ملاصدرا ارائه 
  .شده است

خدا، ذاتي، فعلي، خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا،  ةاراد: كليدواژگان
  .علامه طباطبايي

* * * 

  مقدمه

ترين مسائل خداشناسي را اصلي ،در كنار شناخت ذات ،فات الهيصاسماء و  مبحث
ذكر  ،شناساندن خداوند است هدفزمانيكه  ،���ن ��ی�آيات موجب ب .دهندتشكيل مي
تحليل عقلاني  .است اتخاذ شده و رويكرد ترين روشاصلي عنوانب خداي متعالاوصاف 

و در  كلامي بوده خداشناسي فلسفي و الوجود نيز همواره يكي از مسائل مهم صفات واجب
ها منجر به زيرا تحليل نادرست آن ،حساس است بسيار ،هايي كه داردعين ظرافت

  .شودفهمي در باب خداشناسي مي شي و كجاندي كج
 يكي از صفاتي است كه عنوان صفتي ثبوتي،ب تعالي واجب ةاراددر ميان صفات الهي، 

صورت عقلي براي خداوند و هم بداوند نسبت داده شده هم در آيات و روايات صريحاً به خ
لسوفان و هاي فيدر ديدگاه الهي ةاراد بارةهايي در مناقشه با اين حال،. قابل اثبات است

د اتفاق همه الوجود مور د و با وجود آنكه مريد بودن واجبشوهمچنين متكلمان ديده مي
 متضادگاه و  فراوان يدر تفسير اراده و چگونگي اتصاف آن به خداي متعال اختلافات ،است

 ميشمارند و در نتيجه عين ذات برخي فلاسفه اراده را صفت ذات ،عنوان مثالب .وجود دارد
صفت فعل معرفي  اراده را ،متكلمان محدث اماميه. دانندصفت فعل مي آن را ديگر و برخي

 )صفت ذات( د بر ذات خداوند و قديمئكه اراده امرى زا اين باورند اشاعره بر ،كنندمي
 را خداوند ةاراد ديگريي  عده و است همان داعى ارادهمعتقدند  اهيمعتزل بعضي و شدبامي

خداوند حادث در  ةاراد نيز معتقدندكراميه  .دانندبلكه قائم به خود مي نه در محلّاما  ،حادث
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شوند ونى است كه در او حادث ميگهاى گونا اراده و ذات خداوند محلذات خداوند است 
  .)1/40 :1388شيرواني، (

ي اراده رخبست كه تعالي اين حق ةصفت اراد مورددر  اساسي اختلافات يكي از ينبنابر
 ي الهي استت ذاتااز صف ي ارادهي حادث ميدانند؛ نتيجه آنكه از نظر عدهعضي ازلي و ب را
 اراده اينست كه آيااختلاف ديگر  .دشمارنصفات فعل الهي مي جزوديگر آن را  گروهيو 

در  ين است ويالوجود قابل تب از صفات واجب است يا با صفات ديگري مفهومي مستقل
  ؟گرددمي به كدام صفت باز اين حالت

جمله فيلسوفاني هستند كه و علامه طباطبايي از ، ملاصدراخواجه نصيرالدين طوسي
 مستقل ةمقالحال ، تا باين الهي دارند؛ با وجود ةاساسي در تفسير اراداختلاف نظرهاي 

 .نشده است وشتهبپردازد؛ ن انديشمند سهديدگاههاي اين  ةمقايس كه بههي قابل توج
دو  بارةرديدگاه علامه طباطبايي و خواجه نصير الدين طوسي د استنوشتار حاضر درصدد 

  :دهدپرسش ذيل پاسخ  سهو در حقيقت به  را بررسي كردهگفته  اختلاف پيش
چه  به الهي  ةمه طباطبايي اراداز نظر خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا و علا .1
  ؟تمعناس
 الهي ةاراد ، آياو علامه طباطبايي ، ملاصدرااز نظر خواجه نصيرالدين طوسي .2
منشأ اراده در نگاه اين  ،عبارت ديگرب شود؟قل دارد يا از صفات ديگر اخذ ميمست يمفهوم

  سه فيلسوف چيست؟
و  ، ملاصدرانصيرالدين طوسي از نظر خواجهالهي  ةاراد شناسانه، نگاه هستي در .3

  فعل؟صفت صفت ذات است يا  علامه طباطبايي

 اراده لغوي و اصطلاحي تعريف

عزم راسخ  حكما. معناى خواستن و قصد كردن و توجه كردن استاراده از نظر لغوى ب
 ،حاصل ميشود ،تصور و ميل و عشق و شوق يعني ،كه بعد از مقدمات فعلاراده مينامند را 

چنانكه داراي اراده باشد؛ مريد از نظر اشتقاقى كسى است كه . قريب فعل است ةكه مقدم
  .)130 /1 :1373سجادي، (باشد  علم واجدعالم كسى است كه 

غرض و مقصودى است وضع  بدنباللفظ اراده در لغت براى تعيين چيزى كه ين بنابر
تى آن كه وق معنى طلب كردن چيزى يا اشتياق به انجام كارى استو در اصل بشده 

ست شرط اين اشتياق اين. رسدمي خود مقصوده بگيرد و انسان انجام شود، اشتياق آرام مي
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كوشد، شعور و آگاهى داشته يآن م برايكه فاعل و صاحب اراده، به مقصود و غايتى كه 
را كه ى هاي اشد، و بتواند اسباب و انگيزهمقصود تأمل كند و صبور به و در دستيابى ب باشد
  .)124 :1366بيدي،  صليبا و صانعي دره( نمايدتصور  ،كندن به مقصود را ممكن ميرسيد

. ستة مركب از شهوت و نياز و آرزوقو ،بوده و در اصل »يرود ـراد« ةاراده از ريش
 معنايچيزي و گاهي براي منتهاي فعل ب معناي ميل نفس بهمبدأ فعل بگاهي براي 

خداي  ةكه اراده دربارزماني. رودكار مينيست، بجام دادن هست يا اينكه فعل شايسته ان
خداي متعال منزه از ميل  زيرا ،منظور منتهاي فعل است نه مبدأ فعل ،متعال استعمال شود

   .)371 :1412راغب اصفهاني، ( معناي حكم و امر استدا باراده براي خ .است
ص ومخصصفتى است كه مخصوص به بعضى از موجودات زنده و  اراده ،اصطلاح در 

تى ديگر، با يكسان بودن توانايى او بر وقوع بعضى اضداد دون ديگر و در وقتى دون وق
دو معنا براي اراده  كلاًپس  .)130 /1 :1373سجادي، ( است اطراف و اوقاتتمام اضداد، 

مصباح (انجام كار  ايتصميم بر ومخواستن و دوست داشتن و د فت؛ اولميتوان در نظر گر
  .)421 /2 :1374يزدي، 

 ،رودخداوند بكار مي مورد كه درات و زمانيموجود ةكه دربار، زمانياراده ميان معناي
معنى  اول ؛رود به سه معنى استاده وقتى در مورد خداوند بكار ميار. تفاوت وجود دارد

و از كسى و چيزى استكراه لوب چيزى نيست و تحت تأثير چيزى خداوند مغ اينكه ؛ سلبى
 .معنى صفتى غير از علم او ،سوم .از علم خداوند ستكه عبارت  ،ى ثبوتىمعن ؛دوم .ندارد

او عين  ةاراد عتقدندند صفتى زائد بر ذات او نيست، مخداو ةگويند ارادكسانى كه مي
قائم به ذات و ازلى  ياراده حقيقت در نتيجه حكمت او و حكمت او عين علم اوست و

  .)54 :1370خاتمي، (اوست 
يتغير است ولى خداوند ثابت و لا ...و تغيير فكر  ؛أم با انقلاب و شوقاراده در بشر تو

 يابيم كه ميدر ،��ی� ���نبا تدبر در آيات . بشر نيست ةاراد انندخدا م ةارادقطعاً است و 
وَ « ةآي مثلاً ؛ة هر دو يكى استبمعنى حكم و دستور خداست و حكم و اراد وندخدا ةاراد

 �ْ
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كه اراده همان دستور و حكم  نشان ميدهد )11/رعد( »مٍ ُ�ْ�ءا

  .)146 /3 :1412قرشي بنايي، ( باشدمياست كه توأم با وقوع خارجى 
شود كه شوق و تصميم زماني اراده ظاهر مي :تحليل كرد اينگونه معناي اراده را توانمي

كه اين در صورتي. آيدوجود ها بآنتصديق و  آن ةتصور فعل و فايدپس از  ،به انجام فعل
ي كه ي اراده يقيناً. راده پديد آمده استتصميم و شوق قطعي شده و منجر به فعل شود ا
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قابل اثبات خداوند  براي ،باشد كيف ةفساني و در نتيجه از مقولناشي از تغيير و تحولات ن
ماهوي خالي كنيم، صفاتي از اما اگر معناي اراده را از نقايص و شئون امكاني و  ،نيست
   .خواهد بود تعالي واجبصفات 

   خدا ةاراد و منشأ معنامقايسه ديدگاه سه فيلسوف در باب 

خلقت برخي از ممكنات و عدم  )1: با دو دليل اراده را براي خداوند اثبات ميكند نصير خواجه
عبارت ب .)288: 1413حلي، (ن زمانهايي معي اين خلقت به اختصاص )2، خي ديگرخلقت بر

در  ،برخي ديگر را خلق نكردهتعالي برخي از ممكنات را خلق كرده و  چون واجب ،ديگر
ي براي خلقت هر ممكني زمان ،و از طرف ديگر ،آنها را نيز خلق كند قادر بودهكه حالي

توانسته زمان ديگري غير از اين زمان براي ايجاد ممكن مي حال آنكهقرار داده و معين 
  . گرددت مياثباتعالي  ، صفتي تحت عنوان اراده براي حقبرگزيند

بايد به علم  بهمين دليل نوعي علم در معناي عام آن بوده و در ديدگاه خواجه، اراده
ي كه در ي اراده .)252 :همان(مصلحت فعل است ه اراده همان علم ب ،شود و در واقعارجاع 

تخيل  ا داعي تحصيل مراد است كه باوجود دارد، شوق به حصول مراد ي و انسان حيوانات
ي ي اما اراده .اين اراده كيف نفساني خواهد بود از اينرو شود؛ملائم مراد حاصل مي ،و تعقل

 :1383طوسي، (اخص از علم و مترتب بر آن است  كنند،تعالي را با آن وصف مي كه واجب
 ةاست اما مانند ارادمصلحت فعل ه الهي همان علم ب ةاراد نصير،اجه خو نظر از پس .)101

  .شوق به حصول مراد يا داعي تحصيل مراد نيستانسان از سنخ كيف نفساني و 
را عين داعي  بر داعي را نفي كرده و آن الهي ةاراد زيادت خواجه از طرف ديگر،
، تسلسل و تعدد و زائد بر داعي باشد كند كه اگر اراده عين داعي نباشدميداند و اضافه مي

 ةنتيجيا بايد قديم باشد كه  ،آيد؛ به اين معني كه اگر اراده عين داعي نباشد قدما لازم مي
ه در اين حالت چه در يا بايد حادث باشد ك ،محال استبوده و تعدد قدما تعدد قدما آن 

آيد  ها لازم مي حادث باشد و چه محل نداشته باشد، تسلسل اراده) عنوان محلب(ذات خدا 
دو  با توجه به .عين داعي خواهد بود الهي ةاراددر اين بيان  ،ينبنابر .)288: 1413حلي، (

از نظر خواجه همان داعي به انجام فعل است كه چيزي جز  الهي ةاراد ذكر شده، ةمقدم
  . علم به مصلحت فعل نيست

يك كيف نفساني است  كه صورتي كه براي انسانصدرا معتقد است اگر اراده بملا
آيد و  وجود ميراد است كه شوق در درون انسان بتصديق ممستلزم تصور و  ،معني شود
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 ،دليل برائت از كثرت و نقصين معنا از اراده براي خداوند با. شودبروز فعل مي منجر به
يي كه براي خداوند ثابت  اراده صدرالمتألهين .)214 /1 :الف1381ملاصدرا، (منتفي است 

دهد و در ها ارجاع ميكرده و اراده را به آن داند را در نسبت با علم يا حب و ابتهاج بيانمي
 ،توضيح آنكه. تلقي ميكندو در مواقعي عين حب و ابتهاج  مواقعي اراده را عين علم الهي

نظام اكمل كون امكاني تابع نظام اشرف واجب حق و نظام واجب حق،  ملاصدرااز نظر 
عين (منافي با ذات نيست به فيضان اشياء از او كه  أحق است و علم مبد ةعين علم و اراد

تعالي عين داعي است و  حق ةاراد. )309 :ب1381، همو(اوست  ةهمان اراد) ذاتش است
، همو(ست كه عين ذات اوست مقتضي آن الامرِ آن نيز نفس علمش به نظام خير در نفس

   .)214 /1 :الف1381
مانند نيز ) يلابتهاج يا عشق يا م(ديگر معتقد است اراده و محبت  يملاصدرا از نگاه

تعالي عين ذات است و بعينه عين داعي است  به يك معنا هستند و آن در واجب ،علم
كه صفات انساني را بررسي طباطبايي در صورتي از نظر علامه .)339 :ب1381، همو(

توانيم به ماهيت صفات ني و كيفيات نفساني تهي كنيم، ميو آن را از نواقص امكا نماييم
ها از ة مفاهيم آنيعني ملاك كلي در تفسير اسماء و صفات الهي، تخلي ؛دست يابيمالهي 

كيد ألازم به ت .)35 :1999طباطبايي، (خصوصيات مصداقي و جهات عدمي و نقص است 
روش است و در نيز در برخورد با اسماء و صفات الهي همين  ملاصدرااست كه روش 

تمام  ظير كثرت، داعي خارجي، انفعال ون  ـ ها را از اقتضائات امكانيتحليل صفات الهي آن
  .)356 :ب1381ملاصدرا، (كند مبرا مي ـ مسائل خارج از ذات

و  ديشومواجه مالهي  ةبا ارادهمچنين كه با اين روش با صفات الهي و علامه زماني
ن را بر خداوند ند و سپس آكنفساني تجريد مي اتكيفي امكاني و اراده را از تمام نواقص

علامه با اين . ددانماند را علم نميباقي ميآن چيزي كه  ،صدراملاخلاف  بر د،كنجاري مي
اراده را  د كه بتوانيمكناين مسئله را نفي مي ،وم علم استبيان كه مفهوم اراده غير از مفه

به علم الهي ارجاع داده و به انطباق اراده بر علم ذاتي معتقد شويم و در نتيجه اراده را نيز 
   .)315 /6 :1981، طباطبايي(صفات ذات بدانيم همچون علم از 

و اراده را علم به نظام  در نظر بگيريمصورت مصداقي براي اراده اينكه علم واجب را ب
علامه در . است گذاري و بحث لفظينيست و بيشتر شبيه نامقابل اثبات  ،اصلح قرار دهيم

ام ميدهد و مشيت انجفاعل مختار افعالش را با اراده و «گويند پاسخ كساني كه مي
اراده در خدا  نيزرد و از طرفي اراده دا در مورد فعلش تعالي هم فاعل مختار است و واجب
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و بوده و واجب تعالي مريد پس علمش همان اراده ا ،محال است ،معناي كيف نفسانيب
تعالي افعالش را از  واجب :يدگو، مي»ستودن به علمي كه عين ذات اخاطر عالم بواست ب
دهد اما صدق مفهوم اراده بر علم واجب به نظام اصلح لم به مصلحت فعل انجام ميع روي

معناي زيرا يا مفهوم اراده را بمعناي كيف نفساني مغاير علم ميگيريم يا ب ،دارددليلي ن
و  است معناي اول براي خداوند منتفيميكند؛  صدق ي كه بر علم به خيريت فعلمفهوم

. مه پس از تجريد اراده از ويژگيهاي امكاني، باقي نميماندلامعناي دوم نيز از نظر ع
، همو(تسميه است  لفظي بوده و صرفاً يين بازگرداندن مفهوم اراده به علم كاربنابر

اني از تحليل مفهومي ص كيفيت نفسآن چيزي كه پس از نفي خصاي ؛)456ـ458 :1392
 :1981، همو(لشيء ر شيء ست از حضوت كه عبارتماند معناي اصلي علم اسعلم باقي مي

6/ 315(. 
مفهوم اراده به حب را نيز رد  طباطبايي ارجاع علامه گفتتوان مي ،از طرف ديگر

انجذاب و تعلق خاصي  ،كندوم حبي كه انسان بالوجدان درك ميمفه وزيرا از نظر ا ،دكنمي
و اين مفهوم با ) 410ـ411 /1 :1390، همو(بين علت كمال و معلول مستكمل است 

حب منتزع از  علامهين از نظر بنابر. ، متفاوت استمدنظر وي استيي كه  فهوم ارادهم
حب، اراده را  ةواسطبه حب ارجاع دهيم و در نهايت ب د اراده راشو باعثاراده نيست كه 

  . جزو صفات ذات بدانيم
 توان در نظر گرفت؛ يكي خواستن ودو معني براي اراده مي فراموش كرد كهالبته نبايد 

از  زماني .)421 /2 :1374مصباح يزدي، (انجام كار  ايدوست داشتن و ديگري تصميم بر
معناي تصميم داشت كه اراده را ب چنين برداشتي ع مفهوم اراده به حب ميتوانرد ارجا

اراده را  علامه طباطبايي چون مفهوم ،در اين حالت. گرفتن بر انجام كار تلقي نماييم
اگر اراده را  اما. شماردآن به صفات ذات را نيز جايز نمي ارجاع ،ندادمنتزع از مقام ذات نمي

ود و پس همان معناي اصلي حب خواهد ب ،معناي دوست داشتن و خواستن فرض كنيمب
ماند و حب نيز از صفات معناي اصلي حب باقي مي ،هاي امكانياز تجريد اراده از ويژگي

حقيقت اراده در اين معنا چيزي  ؛خواهد بودذات الهي بوده و ارجاع اراده به حب بلامانع 
اراده را  ودهد كه چون ااما ظاهر كلمات علامه نشان مي. )422 /2 :همان(جز حب نيست 

معناي  در نظر نميگيرد،معناي حب و دوست داشتن برا د و اراده داناز مقام فعل منتزع مي
 . ستودوم مورد توجه ا



 2، شماره 12سال 

 1400  پاييز

42 

براي  صورت كيف نفساني قطعاًاراده ب قد استبايي ضمن اينكه معتطباط علامه بنابرين
ه ي بر علم بمبتن ،شودگر هر فعلي كه از خداوند صادر ميخداوند منتفي است و از طرف دي

ذات را منتزع از  علم، حب يا ديگر صفات ،)457 :1392طباطبايي، (مصلحت فعل است 
  . ن صفات نيستاراده مساوق با اي واز نظر ا ،عبارت ديگرب ؛شماردالهي نمي ةاراد
بند زير  سهدر  ميتوان سه فيلسوف در باب معنا و منشأ اراده را آراء ،كليصورت ب

  :ارزيابي نمود ها راآن سپس و كرد خلاصه
تفسير  دردانند و اختلاف آنها بت مياريد بودن را براي خداوند ثمهر سه انديشمند  .1
  .الهي است ةاراد

ق و ميل است را از خداوند آن شو ةمعناي كيف نفساني كه لازماراده ب سههر  .2
كنند؛ ولو اينكه در الوجود اثبات مي ي وراي كيف نفساني براي واجبي و اراده نمايندسلب مي

  .شته باشندتفسير آن اختلاف دا
مصلحت فعل و نظام ه الهي را عين داعي و بعبارت ديگر عين علم ب ةاجه ارادخو .3

الهي را در مواقعي عين علم به نظام اصلح  ةملاصدرا نيز مانند خواجه، اراد داند؛اصلح مي
در  اين. كندمي تلقيراده را عين حب و ابتهاج فراتر گذاشته و ارا دانسته و در مواقعي پا 

يا  نظام اصلحصدق مفهوم اراده بر علم واجب به  كه از نظر علامه طباطبايي، ستحالي
 يكار ...، حب وندارد و بازگرداندن مفهوم اراده به علم دليلي موارد ديگري مثل حب،

ص كيفيت ت و آن چيزي كه پس از نفي خصاياس گذارينام لفظي بوده و صرفاً
ست از است كه عبارتماند، معناي اصلي علم ني، از تحليل مفهومي علم باقي مينفسا

  . لشيءحضور شيء 
از ... ه علم، حب وارجاع اراده ب ةريشكه  اينستسه ديدگاه  اين از ارزيابي نگارنده

فعل را مساوي علم  ي مانند خواجه و ملاصدرا، قصد انجامي اينجا ناشي ميشود كه فلاسفه
 ،طريقي با زيادت قصد انجام فعل بر علمي كه عين ذات استكنند تا بالهي تفسير مي

حليلي از كه چنين تدر حالي ،سازندفراهم نموجبات زيادت صفتي بر ذات در مقام ذات را 
كه با راچ ،مفهوم اراده كه معنايي جز قصد انجام فعل ندارد، تحليل معنايي نادرستي است

 اولين دقت در معناي قصد انجام فعل، تفاوت مفهومي آن با علم و نيز با حب كاملاً
نامگذاري  را صرفاً و حب علم كه ارجاع اراده بهظاهر عبارات علامه نيز . گرددمي مشخص

بيانگر اينست  علامهعبارات  ،تيجه اينكهن .دهدستي همين تحليل را نشان ميد، دردانمي
دانند، براي انجام فعل را براي اراده صادق مياگر خواجه و ملاصدرا معناي قصد  كه
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 ،عبارت ديگراند؛ ب راه صحيحي را انتخاب نكرده ،مدعايشان كه ادعاي دقيقي هم هست
ل با علم به نظام اصلح منجر به زيادت صفتي بر ست تغاير مفهومي قصد انجام فعاگر بنا

حل و فصل اين مسئله بر اساس عينيت دادن به اين دو مفهوم  ،ذات در مقام ذات باشد
بهمين  .است و اصل مشكل همچنان پابرجاست تسميه روشي نادرست و صرفاً ،مغاير

در ادامه اين  .دادبراي رفع اين مشكل بايد مقام انتزاع را تغيير  دليل علامه معتقد است
    . واضحتر بيان خواهد شد نكته

  خدا ةشناسي اراد هستيديدگاه سه فيلسوف در باب  ةمقايس

 بر اين باورد بر ذات و داند نه زائعين ذات مي الهي را صورت كلي خواجه نصير صفاتب
كه در حقيقت عين حالي، درندستتعالي ه عتبار غير از ذات واجبلحاظ ااست كه صفات ب


	و اين مسئله را در ا. تندذا��

�ل ا�����د، ����� ا� نمودهتصريح  ���ی�ا�����دو  
به اين صورت كه وجوب وجود بر نفي معاني، صفات و حالات  ـ و با تكيه بر وجوب وجود
در  .)123ـ124 :1389فرحات، ( آن را اثبات كرده است ـ  زائد بر ذات دلالت دارد

غير باشد الوجود در صفاتش محتاج ب آيد واجب باشند لازم ميصورتيكه صفات زائد بر ذات 
ين صفات بايد عين ذات باشند بنابر ؛كه وجوب وجود مقتضي استغناء از غير استحاليدر
الوجود  واضح است كه منظور خواجه از اينكه صفات واجب كاملاً البته .)290 :1413حلي، (

فات فعل و در نتيجه هر صفتي كه است نه ص تعالي عين ذات هستند، صفات ذات واجب
ين صفاتي مانند علم، قدرت، بنابر. د بر آنباشد نه زائ صفت ذات باشد، بايد عين ذات

، شوندكه از مقام فعل انتزاع مي ...، رحمانيت وعين ذاتند و صفاتي مانند رازقيت... حيا و
توان تزاع هستند و ميالوجود قابل ان فعل واجب ةزيرا از مرتب ،ندارند عينيت با ذات قطعاً

الوجود  حاليكه سلب صفات ذات از ذات واجبتعالي سلب كرد در ها را از ذات واجبآن
  .غيرممكن است

 ،توان از آن برداشت كرددليل تفاسير متفاوتي كه ميده بصفت ارا ،اما در اين ميان
در  اتدر رد قول اشاعره مبني بر زيادت اراده بر ذ �
�ی	در  خواجه .محل اختلاف است

ه علم ب ،ر داعي و بعبارت ديگرزائد ب هكند كه ارادبيان مي آن،عين صفت ذات بودن 
زيرا از آنجا كه  ،آن زيادت اراده بر ذات باشد ةتا نتيج) 288 :همان(مصلحت فعل نيست 

كه اراده عين علم به نظام اصلح باشد، از فات ذات و عين ذات است، در صورتيعلم از ص
    .شودد و زيادت اراده بر ذات منتفي ميوصفات ذات خواهد ب
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��ی !ا �� الةخواجه طوسي در رس"
اراده را به اين  بارةنظر حكما در !ا
�$�#	 ا
نظام كلي بر وجه اتم است و چون قدرت علم به  ،اراده هاكند كه از نظر آنصورت ذكر مي

قدرت، علم  و علم شيء واحدي هستند كه مقتضي وجود ممكنات بر اساس نظام اكملند؛
ها اعتبارات عقلي مختلف تعالي هستند و علت تمايز آن واجبشيء واحدي در ذات  ،و اراده
   .)101 :1383طوسي، (است 

توان ادعا كرد كه خواجه نظر حكما را ميقبلي با مقايسه اين بيان با عبارات ذكر شده 
و در عينيت صفات با داند و نظر او صفات ذات و هم عين ذات ميپذيرفته و اراده را هم جز

صفت اراده متفاوت است؛ متكلمان اماميه اراده  مورد ن اماميه يكسان، اما درذات با متكلما
 كنندن را منتزع از مقام فعل معرفي ميرا نه از صفات ذات بلكه از صفات فعل دانسته و آ

ه بتوجه  از صفات ذات و در نتيجه با ،خاطر ارجاع آن به علماراده را ب كه خواجهحاليدر
  .داندي عينيت صفات با ذات، عين ذات ميمبنا

الهي را ازلي و از صفات ذات دانسته و علت آن را واجب  ةلهين با صراحت ارادأصدرالمت
صدرا اگر ملااز نظر  .)310 :ب1381ملاصدرا، ( ميشماردتعالي از جميع جهات  اجببودن و

 بكار رفتهث و ايجاد است احدا معنايدر معناي مصدري كه ب ،اراده از صفات فعل باشد
اين فعل حادث متجدد از ميان مراتبي . منظور فعل حادث متجدد است ،در اين صورت .است

ذات موجوداتي است كه  اراده خواهد بود؛ كه ةآخرين مرتب الهي وجود دارد، ةكه براي اراد
اراده بمعناي  ،شودميي تبيين صورت صفت فعلبنابرين در اين مرتبه كه اراده ب. اند بالفعل شده

از نظر  ،با اين وصف .)354 :همان(معناي مريديت مراديت مورد نظر است نه ب
  . الهي از صفات ذاتي خداوند خواهد بود نه صفات فعلي ةاراد صدرالمتألهين
الي، اراده تع منظور طرد صفات موجوداتي امكاني از ذات واجبصدرا بملا گفتميتوان 

گونه شائبه در وارد كردن جهات نقص، عدمي و خارج يدهد تا هرصفات ذات ارجاع مه را ب
و راهكار اين تحليل را در ارجاع اراده به علم و حب دانسته است ا ،از ذات را برطرف نمايد

  .    و در نهايت ضمن اخذ مفهوم اراده از علم و حب، آن را از صفات ذات قلمداد ميكند
 ةصفت اراد ،داشتهمعصومين يات صادره از البته ملاصدرا در ضمن توجهي كه به روا

مصطلح آن است كه از  كند كه غير از اراده در معنايت ميابثاي را هم براي خداوند فعل
� « :جملهاز در روايات بسياري ،توضيح اينكه .، ذاتي استاًقطع اونظر 
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 دست از روايات برآمده ملاصدرا درصدد توجيه اين. موحد نيست ،باشد معتقد ذاتي بودن اراده
در اين روايات است كه منظور از اراده  بر اين باور او .اصرار داردفت ذاتي بودن اراده ص و بر

في براي اراده معناي ايجاد و احداث است و در اين بيان مراتب مختلمعناي مصدري آن ب
اخير  ةمرتب است، )السلام عليهم( نظر معصومين آنچه در اين روايات مورد .قابل اثبات است

 .)354 :ب1381ملاصدرا، (ذات موجودات بالفعل است  كه است، اراده
 يشنظر خومعنا و منشأ اراده،  ةدربار خود تحليل ةنحو توجه به، با طباطبايي علامهاما 
ي اگر اراده به هر صفت اواز نظر  .دكنمي بيانصورت ديگري باراده را  شناسي هستي ةدربار

در  ،ي آن از اين صفات انتزاع شودده و معنا، ارجاع شاعم از علم و حب ،از صفات ذات
فعل  مقامدر تحليل معناي اراده به  علامهتحليل اراده روش صحيحي اتخاذ نشده است؛ 

 وي چون .ذات كه منجر به ارجاع اراده به يكي از صفات ذات شود مقامد نه رسالهي مي
اقدس  ج از ذاتخار فعل و صفاتاز  بايد لزوماً اراده ،دمنتزع ميدانفعل  مقاماز  را اراده
  .باشد الهي

توانند انتزاع شوند و قائم به چون پس از حدوث فعل مي ،مقام فعل صفات منتزع از
ها را بالذات به خداوند ذات قديم الهي خواهند بود و نميتوان آن خر ازأفعل حادثند، مت

كار ي بم استعمال، از باب توسع لفظ و بعنوان لوازم معناي حقيقمگر اينكه هنگا ،نسبت داد
نيست و طبق اين قاعده  ياراده نيز از اين قاعده مستثن .)459 :1392طباطبايي، (روند 

عنوان لوازم معناي حقيقي مورد استفاده اعي خارج از ذات داشته باشد و ببايد يك منشأ انتز
  .خواهد بودن صحيحالوجود  وگرنه اطلاق آن براي واجب ،گيرد قرار

تواند داشته باشد؛ مي زاع دو منشأاين انت است از فعل الهي معتقدانتزاع اراده  ةدربار علامه
و در اين حالت آن فعل ابتدا  دگردافتد انتزاع  اول اينكه از نفس فعلي كه در خارج اتفاق مي
دومين  .)460 :همان(آخر وجود خواهد بود  ةاراده، سپس ايجاب، وجوب، ايجاد و در مرحل

همان صورتي كه ؛ بحضور علت تامه براي فعل است ،تعالي منشأ انتزاع اراده از فعل واجب
، نماييمراي انجام دادن آن فعل مشاهده ميدر حال جمع كردن اسباب فعل بوقتي فاعلي را 
   .)همانجا(كنيم كه فاعل، وقوع آن فعل را اراده كرده است اعتقاد پيدا مي

به روايات  ستندم وضروري است كه ا  مكرر علامه ياهكيدأت دليلذكر اين نكته ب
، )95 :1999، همو( صفت فعل بودن اراده بارةدر) عليهم السلام(متواتر از ائمه اطهار 

گرچه ممكن ؛ است  ديگر بوده فلاسفه آراءدر مقابل  دنبال توجيه عقلاني اين احاديثب
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ني از اين احاديث صدد تفسيرهاي گوناگوو در  ملتفت احاديث بوده خود اين فلاسفه است
  .اند آمدهنيز بر

 مورد شناسانه اين سه فيلسوف در آراء هستي توانمي ،طرح شدهمبا توجه به مطالب 
  :نمود كرده و سپس ارزيابي الهي را در موارد زير خلاصه ةاراد

عين  ،صفات ذات اگرزيرا  ،دانندصفات ذاتي خداوند را عين ذات مي فيلسوف سههر  .1
  .كندالوجود تنافي پيدا مي اجببا وجوبِ وجود و ، اين مسئلهذات نباشند

و معتقدند صفات منتزع  دانستهصفات فعل الهي را خارج از ذات انديشمند  سههر  .2
 خر ازأند، متانتزاع شوند و قائم به فعل حادث توانندچون پس از حدوث فعل مي ،مقام فعل از

ها و در نتيجه آن دادها را بالذات به خداوند نسبت ذات قديم الهي خواهند بود و نميتوان آن
  .را از صفات ذات دانست

ارجاع  به علم و حب آن را و ملاصدرا نيز و داعي را به علم الهي ةچون خواجه اراد .3
ي را اله ةكه علامه طباطبايي ارادحالي، درندكنمي تلقيصفات ذات  جزود، آن را ندهمي

كه در خارج اتفاق ند كه يا منشأ انتزاع آن، نفس فعلي است منتزع از مقام فعل ميدا
  .حضور علت تامه براي فعل است افتد يا مي

 ةملاصدرا براي اينكه بتواند روايات وارده از معصومين را نيز با نگاه خود به اراد .4
و  شمردهحب معناي قصد انجام فعل را عين علم و ب ،اصطلاحي ةلهي منطبق كند، ارادا

كرده و  قلمدادذاتي  ةوايات را غير از اين ارادمطرح در ر ةاراد او. داندذاتي مي ةآن را اراد
    .كندموجودات بالفعل تحليل مي ةر مرتبنظر قرار داده و دآن را در معناي ايجاد مد

براي توجيه نگاه ) خواجه حتيو (كه ملاصدرا د سازارزيابي اين سه ديدگاه مبرهن مي
الهي كه عبارت از  ةنسبت به اراد هاي عقليرفع محذوريت براي شناسانه خويش هستي

توجيه مطرح در روايات را  ةهم مفهوم اراده و هم اراد ،انتزاع اراده از مقام ذات است
مقام انتزاع از كه تغيير  هاي عقليبراي رفع محذوريت ترين راهكه روشنحالياند؛ در نموده

يق در صورت تحليل مفهوم اراده و تصد. اند قام فعل است را انتخاب نكردهمقام ذات به م
حل تغيير مقام انتزاع اراده از ذات به دو منشأ  تنها راه ،غيريت آن مفهوم با مفهوم علم

نفس فعل خارجي يا حضور علت تامه براي فعل است؛ يعني همان رويكردي كه علامه 
   .است  طباطبايي اتخاذ كرده

د ظاهر روايات، همان اراده بمعناي اصطلاحي كه بمعناي رسدر هر صورت بنظر مي
يي كه نه آن معنا ،دندانه و آن را صفت فعل مينظر قرار دادقصد انجام فعل است را مد
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داشتي؛ ارادة خدا از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا و علامه طباطبايي ب آرمين منصوري، علي اله

راه هم براي  ترينو واضح ترينين دقيقبنابر .كار برده استصدرا براي توجيه روايات بملا

شناسانه  همان تغيير در نگاه هستي ،هاي عقلي و هم توجيه صحيح رواياترفع محذوريت

  .انتزاع اراده از مقام فعل است ،در يك كلامو الهي  ةنسبت به اراد

  گيري نتيجهجمعبندي و 

تفاسير  ميتواند ،نفه و متكلماعنوان يكي از مسائل مورد مناقشه فلاسخدا ب ةاراد

پيرامون آن ارائه  آرائييه هر انديشمندي از فلاسفه و متكلمان امام .داشته باشدمتفاوتي 

) عليهم السلام(مطابق با قرآن و روايات اهل بيت  ديدگاههايشان اند نمودهو سعي   كرده

مي زمان خود و علامه عنوان مرجع علب و ملاصدرا خواجه نصيرالدين طوسي. باشد

از اين قاعده مستثني  ،در زمان معاصر و نقلي عنوان وزنه و قطب علوم عقليطباطبايي ب

  .دارند ي مختص بخودنظر ،الهي ةبرانگيز اراد مناقشه موضوع نيستند و هر كدام در باب

اثبات بوده و عين داعي  ذاتي براي خداوند قابل ةاراد و ملاصدرا از نظر محقق طوسي

در نظر  ،و عين داعي و علم به مصلحت يا حب ،در نظر خواجه ،مصلحت فعله و علم ب

بايد آيد و در نتيجه  محذورات عقلي لازم مي باشد اينهاصورتيكه زائد بر ؛ درستصدراملا

ها با اين نگاه به آن طبيعتاً. دارد عينيت كه با ذات بود ذاتي الهي ةبه پذيرش ارادملزم 

عناي ايجاد و احداث در نظر ممطرح در روايات را ب ةو اراد روي آوردهتوجيه نص روايات 

صفات ذاتي مانند ا علامه طباطبايي ارجاع اراده به ام .معناي قصد انجام فعلاند نه ب گرفته

ي كيف نفساني، علم و هاالهي از ويژگي ةبا تجريد اراداست  رد كرده و معتقدعلم و حب را 

و در ادامه اراده را با دو ا .دگردمانند كه منجر به انتزاع اراده از مقام ذات حب باقي نمي

قام ذات براي خداوند را منشأ انتزاع، منتزع از مقام فعل دانسته و اثبات هرگونه اراده در م

 .ددانمنتفي مي
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